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جلسۀ سیزدهم
27/7/1392

مطالب را مجال تفصیل فراهم نیست، و . بیان مباحث و بسترهاي تاریخی را در جلسۀ پیشین آغاز کردیم
هد که چگونه این بسترها نشان می. البته باید به بسترهاي تاریخی توجه کرد. اختصار بیان خواهیم کردبه

.ها آغاز شده و پیش رفته و به موضع منقح کنونی رسیده استبحث
الجمله دهندة دقیق و هشیار بحث فلسفه است، پیش از ارسطو فلسفه فیگفته شد که ارسطو سامان

بیان خواهیم کرد که پیش از ارسطو، افلاطون به برخی . ها هم مطرح شده استبرخی از بحثهست و
ها داد؛ زیرا پیش از آن منطق را اما ارسطو سامان و نظام خوشی به بحث. هاي فلسفی پرداخته استبحث

ائل علم با تنقیح منطق و مباحث برهان، روشن شد که موضوع و مس. منقح کرد و برهان را تبیین کرد
.علم فلسفه به کار گرفتاو این شیوه را در تدوین و تنظیم . چیست و رابطۀ آن دو چگونه است

علومی مانند ریاضی و : دادگونه توضیح می، ارسطو وجه نیاز به فلسفه را ایناشاره شدکه چنان
آن اصول هم در . ارندکنند، یعنی اصولی پیشینی و مفروض دطبیعی، از اصول اولیه و بدیهیات استفاده می

آن . باب موجود بما هو موجودند و مختص موجودات خاصی، مانند کمیات یا اجسام متحرك، نیستند
گیرند، و از سوي دیگر در علوم جزئی هم اصول از سویی آنقدر عامند که همۀ موجودات را در بر می

گیرند و بحث خود را رض در نظر میفعنوان پیشآن علوم، این اصول را به. گیرندمورد بررسی قرار نمی
این اصول باید در علمی مورد بررسی قرار گیرند، که آن علم، فلسفه یا . دهندکنند و ادامه می آغاز می

حتی اصل عدم تناقض با این دانش مناسبت . متافیزیک است که موضوعش موجود بما هو موجود است
، دربارة اصول )گاما(سطو در فصل سوم کتاب چهارم ار. دارد؛ زیرا بحثش از وجود و عدم هر شیء است

.متعارفه سخن گفته است
هاي مختلف است که دربارة آنچه در ریاضیات اصول اکنون باید بگویم که آیا وظیغۀ یک دانش یا دانش

آشکار است که 151شود، و نیز دربارة جوهر، بررسی کند؟نامیده می) هاعلوم متعارفه یا آکسیوم(بدیهی 
] آن اصول بدیهی[بررسی دربارة این اصول بدیهی کار یک دانش، آن هم دانش فیلسوف، است؛ زیرا آنها 

ها آن همۀ دانشنیز . براي همۀ موجودات معتبرند، نه فقط براي یک جنس معین ویژة جدا از دیگر اجناس
. ... جودند و هر جنسی هم یک موجود استبرند؛ زیرا متعلق به موجود چونان مواصول بدیهی را به کار می

.، فقط بر عهدة فلسفه است)اوسیا(ارسطو در جاي خود گفته است که بررسی جوهر . 151



زیرا این (مثابۀ موجودات معتبرند، براي همۀ چیزها به) هاآکسیوم(بنابراین ازآنجاکه این اصول بدیهی 
موجود چونان «بررسی آنها نیز وظیفۀ کسی است که در پی شناخت ) مشترك میان همۀ آنهاست، ] اصول[

دان و حسابدان، کند، اعم از هندسهها بررسی میی از دانشبدین علت کسی که در بخش. است» موجود
152.گویدنمی] اصول بدیهی[چیزي دربارة درستی یا نادرستی آن 

:گویدچنین می153،اندکی بعد دربارة اصل امتناع اجتماع دو نقیضارسطو 
این .... بودن و نبودن یک چیز، هردو، در یک زمان و در همان چیز و از همان جهت ممکن نیست

155.هاستهمۀ اصل154استوارترین

عنوان تنبیه است، نکتۀ درست دیگري است که ارسطو در البته اینکه بررسی این اصل در فلسفه به
.اینجا بدان اشاره نکرده است و در جاي خود باید بدان پرداخت

خداوند اثبات کرده است؛ مانندمتافیزیکنکتۀ دیگر این است که ارسطو برخی از موجودات را در 
هامحرك اول را علت غایی تمام حرکت. کندعنوان محرك نخستین نامتحرك از او یاد میسبحان که به

او . در این باره دارد) لامبدا(هایی در فصل ششم و هفتم کتاب دوازدهم توضیحات و تحلیل. داندمی
جود داشته باشد، بحث از نخستین ازلی جاودان غیرمتحرك و غیرمادي و) اوسیا(گوید اگر یک جوهر می

توانند از آن بحث کنند؛ یک از علوم ریاضی و طبیعی نمیگیرند؟ هیچیک از علوم بر عهده میآن را کدام
روست که فلسفه ازهمین. نام فلسفه هستیمبنابراین نیازمند علم دیگري به. زیرا وجودي فوق طبیعی است

یکی . پیش از ارسطو بسترهایی دارد» الاهی«واژة .رق از مادههی یعنی مفاالا. نام داده است» هیعلم الا«را 
داند، افلاطون مثل را الاهی می. مثلُ افلاطونیهاي در فضاي سنت یونانی پیش از افلاطون، و یکی در بحث

گوید خداوند داند و میارسطو فلسفه را باحث از مفارقات می. یعنی مفارق از ماده، ولی اعتناکننده به ماده
او طرح کلانی دارد دربارة تفاوت میان موضوع ریاضیات، طبیعیات و فلسفۀ . م یقینا در این دسته استه

:به این متن نیز بنگرید.، که بدان اشاره کردیمسینا نیز منعکس شده استاولی، که در آثار ابن
حیث که موجود و مفارق است، باید بررسی کرد که آیا آن را اما ازآنجاکه دانشی هست دربارة موجود ازآن

اکنون دانش طبیعی دربارة چیزهایی است که مبدأ . با دانش طبیعی یکی باید انگاشت، یا بیشتر متفاوت با آن
است، اما نه () ثابت و ماندنی حرکت را در خودشان دارند؛ ریاضیات نیز دانشی نظري و دربارة چیزهاي

پس دربارة موجود مفارق و نامتحرك، دانشی متفاوت با آن دو دانش وجود ). مفارق(چیزهاي جدا ) دربارة(

.96-95همان، ص. 152
.نقیض، در جاي دیگري سخن گفته استوي دربارة امتناع ارتفاع دو . 153
.دربارة این اصل بعدها تعبیرهاي اول الاولیات و ابده البدیهیات و ام الاصول نیز به کار رفته است. 154
.354همان، ص: ك.نیز ر. 97همان، ص. 155



که خواهیم گونه وجود داشته باشد؛ یعنی جوهري مفارق و نامتحرك، چنان، اگر که جوهري از آندارد
گونه در جهان اعیان هست، پس وجود الاهی نیز باید در این اگر طبیعتی از این156.کوشید آن را ثابت کنیم

شود که بدینسان روشن می.جهان، در جایی یافت شود و اوست که باید نخستین و قاهرترین مبدأ باشد
157).خداشناسی(طبیعی، ریاضی و الاهی : هاي نظري وجود داردگونه از دانشسه

:گویدمیچنین ) اپسیلون(ارسطو در فصل اول کتاب ششم 
بدیهی است که شناخت آن کار 158، نامتحرك و جدا از ماده است،)ابدي(اما چیزي اگر هست که همیشگی 

، نه )زیرا فیزیک با چیزهاي متحرك سروکار دارد(دانش نظري است؛ اما مطمئنا نه کار دانش طبیعی است 
اما دانش نخستین به ... 159استمقدم]هااین دانش[است که بر هر دوي ) دانشی(کار ریاضیات؛ بلکه کار 

ها باید جاویدان باشند، اما همانا همۀ علت. پردازدو چیزهاي نامتحرك می)مفارقات(چیزهاي جدا از ماده 
هاي نظري بر سه بنابراین فلسفه. اندهاي چیزهاي آشکار الاهیویژه، اینها؛ زیرا اینها علتبیش از همه، و به

طبایعی از زیرا یقینی است که اگر الوهیت در جایی وجود دارد، در160لاهی؛ریاضی، طبیعی و ا: اندگونه
اند یافت نشود، اکنون اگر یک جوهر دیگري در کنار آنهایی که طبیعتا به هم گرد آمده... 161.گونه استاین

.در کتاب لامبدا. 156
. 354و345- 344، 195، 88-87همان، ص: ك.نیز ر. 364همان، ص. 157
البته افلاطون هم از جوهرهاي . نخستین نامتحرك است که در کتاب لامبدا از آن سخن گفته استمنظور، محرك . 158

اما خود وي وجود جوهر مفارق محرك نامتحرك را اثبات کرده . پذیردسخن گفته است، اما ارسطو آنها را نمی) مثل(مفارق 
کند که مثُل، اموري حاضر بوده، چرا احساس میبرانگیز است که ارسطو بااینکه در درس افلاطوناین نکته پرسش. است

گیرد که چرا این امور را حقایق ماورائی در نظر داند و به افلاطون خرده میمفهومی و در ذهن است؟ او این امور را ذهنی می
، اما اندیش البته در برخی توضیحاتی که در بعضی رسائل افلاطون دربارة مثل آمده، فضاي مفهومی غلیظ است. اندگرفته

اینکه . آید و در سنت نوافلاطونی احیا شد، نکات بسیار خوشی استآنچه از سخنان افلاطون بر می. افلاطون این نیست
البته . ارسطو چرا از سنت و روش اشراقی افلاطونی دست کشید و تنها شیوة بحثی را در پیش گرفت، براي ما نامعلوم است

که او جوهر محرك نامتحرك را در هر حال، همین. رفت و آن را منظم و منقح کرداو در فلسفۀ بحثی خیلی خوش پیش 
هایی را که افلاطون بر شمرده است، در بحث کوشد برخی از ویژگیهاي افلاطون است و میکند، تحت تأثیر آموزهاثبات می

. مهر استضاي اشراقی بیهاي افلاطون و فاما نامعلوم است که چرا ارسطو نسبت به اندیشه. خود پیاده کند
.روستشود، ازهمیناینکه فلسفه، دانش مقدم و نخستین دانسته می. 159
.در اینجا و مواضعی مانند آن، سر در آورده است) بالمعنی الاعم(بینیم که تسمیۀ فلسفۀ اولی به علم الاهی می. 160
آنچه از آثار ارسطو در دست داریم، محرك نامتحرك تنها البته مطابق . یعنی الوهیت مربوط به طبایع مفارق از ماده است. 161

. الجمله باید پی برده باشددهم که ارسطو به اندیشۀ ایجاد و صدور فیاما بنده احتمال می. علت غایی است، نه علت ایجادي
باید گفت که اما. گویند اندیشۀ صدور در کار افلاطون هم نیست و در کار فلوطین و نوافلاطونیان مطرح شده استمی



وجود 162اما اگر یک جوهر نامتحرك. توانست دانش نخستین باشدمی) فیزیک(در آن صورت دانش طبیعی 
کلی است؛ زیرا نخستین ] فلسفۀ[که 163مقدم است، و دانش آن، فلسفۀ نخستین است) جوهرِ(رد، پس دا

آن و هم متعلقات یا » چئی«هم : است و وظیفۀ آن، بررسی و نگرش دربارة موجود چونان موجود است
164.لواحق آن بما هو موجود

نمونۀ . ود، باز هم سخن گفته استشارسطو دربارة اینکه در فلسفه از مفارقات و از خداوند بحث می
:دیگري را بنگرید

دانش ) آیا(چیزها لازم است یا نه؟ یا آیا فرض چیزي در کنار تک) آید کهاین پرسش به میان می(همچنین 
) اشیاي منفرد یا جزئیات(چیزها چیزهایی که در کنار تک. مطلوب ما دربارة اینهاست؟ اما اینها نامحدودند

اي مسأله... . یک از اینها نیستارة هیچاند یا انواع، اما دانش مطلوب کنونی ما دربوجود دارند، یا اجناس
یعنی جوهرهاي (دشوار است که آیا باید وجود جوهرهایی مفارق را در کنار جوهرهاي محسوس 

اما اگر ... .اند و حکمت دربارة اینهاست)واقعی(موجودات 165اینها) تنها(فرض کرد یا نه، بلکه ) جهانیاین
توان فرض از اجسام نیست، آن را جز ماده چه چیز دیگري می)مفارق(مطلوب کنونی ما جدا ) اصل(مبدأ 
166کرد؟

:گویددر ادامه، پس از یاوه دانستن این گفته که موجود مفارق وجود ندارد، می
ترین کسان همچون اندیشوجود دارد و تقریبا از سوي ژرف167نماید که یک چنین مبدأ و جوهريچنین می

تواند نظامی باشد بی موجودي جاویدان و جدا و یرا چگونه میشود؛ زوجو میجست» چیزي باشنده«
168ماندنی؟

جهت که موجودند سخن ارسطو این است که فلسفۀ نخستین، هم خداوند و هم دیگر جوهرها را ازآن
:به این متن بنگرید. کندبررسی می

اما ارسطو در . او اندیشۀ خیر اعلا را دارد و توضیحات خاص خود را داده است. اندیشۀ صدور در کار افلاطون هست
.متافیزیک، از راه علت غایی رفته و محرك نامتحرك را اثبات کرده است

.یعنی خداوند سبحان. 162
د گویا اصلا ارسطو متافیزیک را براي بحث از خداوند مطرح دارد که بگوینگونه از تصریحات برخی را بر آن میاین. 163

.کرده است
.196-195همان، ص. 164
.یعنی جوهرهاي محسوس و مادي. 165
.347همان، ص. 166
.یعنی جوهر نخستین، و خداوند سبحان. 167
.348همان، ص. 168



کند، بلکه وهش نمیحیث که هریک از آنها داراي اعراضی است، پژاما فلسفه دربارة اشیاء جزئی ازآن
به نظر و بررسی ) موجود چونان موجود(» موجود بما هو موجود«گونه چیزها همچون دربارة هریک از این

وضع درزمینۀ دانش طبیعی نیز به همان نحوي است که در مورد ریاضیات است؛ زیرا دانش . پردازدمی
چونان «کند، اما نه ظر و بررسی میحیث که متحرکند نطبیعی نیز در اعراض و مبادي موجودات، ازآن

) هايموضوع(حیث سروکار دارد که زیرنهادهاي اما گفتیم که دانش نخستین با این چیزها ازآن. »موجودات
هایی از بدین علت باید دانش طبیعی و ریاضیات را بخش. یند، اما نه از حیث چیز دیگري»موجودها«آنها 

169.حکمت انگاشت

اي از مسائل وجود دارد که در غیرفلسفه در ابتدا این است که بگوید دستهبنابراین تلاش ارسطو 
. گوید که موضوع فلسفه، موجود بما هو موجود استاما در ادامه می. توان بدان پرداختنمی

. شود؛ یعنی به موجود بما هو موجودکند که در فلسفه به مباحث کلان پرداخته مینیز ایشان اشاره می
:بر متن اخیر، در متن ذیل نیز آمده استوهاین نکته علا

سروکار دارد، اما موجود –حسب اجزاء آن کلاً و نه به–ازآنجاکه دانش فیلسوف با موجود بما هو موجود 
به اشتراك (نحو همنامی تنها به) موجود(پس اگر 170شود،هاي بسیار و نه به یک نحو نامیده میبه گونه

زیرا چیزهاي (گیرد آنگاه در زیر یک دانش قرار نمی171سب معنایی مشترك،حگفته شود و نه به) اسمی
حسب چیزي مشترك گفته شود، آنگاه باید در زیر یک دانش ؛ اما اگر به)همنام از یک جنس تنها نیستند

شود که نامیده می» موجود«روي هر موجودي ازآن. رودبه همین نحو سخن می» موجود«از هر . ... قرار گیرد
موجود «گونه چیزها در یا حالتی یا حرکتی یا چیز دیگري از این) خصلت پایداري(اي ا انفعالی یا ملکهی

172.است» بما هو موجود

دیدیم که ایشان .گیرد که در فلسفۀ اولی باید به دنبال موجود بما هو موجود بوداو سپس نتیجه می
اما در جایی امور مفارق را . فلسفه را باحث از امور مفارق دانست و در این باره توضیحاتی داده است

.دهد که حتی امور محسوس را هم شامل بشوداي توضیح میگونهبه

.354همان، ص. 169
توضیح داده است که موجود بما هو موجود چه اموري او در مواضع متعددي . یعنی موجود داراي انحاء فراوانی است. 170
را از انحاء موجود بما هو موجود ... او جوهر مادي، جوهر مفارق، کیف، کم و . 207، 146، 145، 89همان، ص: ك.ر. است

جود بما هو دهد که البته موداند و بعد توضیح میمی) اوسیا(ترین موجود بما هو موجود را جوهر او در جایی مهم. شماردمی
.156همان، ص: ك.ر. همان جوهر نیست،موجود

همان، : ك.ر. نحو یکسان نیستنیز گفته است که حمل وجود بر مصادیقش به. داندارسطو وجود را مشترك معنوي می. 171
.217ص
.351همان، ص. 172



داشتند پناند، اما میکردهاما علت این عقیدة ایشان این است که هرچند حقیقت موجودات را پژوهش می... 
به » موجود«اند؛ و در اینها نیز طبیعتی نامعین و بسیار مختلف، یعنی طبیعت که موجودات فقط محسوسات

173.ایم، نهفته استهمان معنایی که ما در بالا از آن سخن گفته

کنیم، پردازد این است که وقتی از موجود بما هو موجود بحث میمسئلۀ دیگري که ارسطو بدان می
کند، از مقابل آن فلسفی است؛ زیرا هر دانشی وقتی از موضوعی بحث میدم هم داخل در بحثبحث از ع

هاي عمدة فلسفه، بحث از مغایر و دهد که اساسا یکی از بحثتر میبعد توضیحی کلی. کندهم بحث می
.استمقابل وجود، عدم است، مقابل واحد، کثیر است و همۀ اینها داخل در بحث فلسفی . مقابل است

] ازآنجاکه[و -پس چون کار یک دانش، نگرش و بررسی متقابلات است، و واحد با کثرت تقابل دارد، 
ي این [یک دانش است؛ زیرا بررسی در هر دو) همان(، وظیفۀ )یا عدم(، و فقدان )یا سلب(بررسی نفی 

174.شوندبه آن راجع می» فقدان«و » سلب«دربارة واحد است که ] موارد

دهندة بحث فلسفه است؛ زیرا بحث برهان و  اندیشۀ موضوع علم و ته شد که ارسطو سامانتا حال گف
همراه دقائق آنها را وي اند و مسئلۀ علم فلسفه بهعوارض موضوع و اینکه علوم به موضوعشان متفاوت

شت، الجمله وجود داارسطو علمی منقح پدید آورده است که هرچند پیش از او هم فی. مطرح کرده است
.منقح نبود

موضوع فلسفه در بیان افلاطون
مباحث فلسفی و حتی تعبیر فلسفه و توضیحاتی دربارة چیستی فلسفه، وجود داشته پیش از ارسطو نیز

افلاطون در چندجا به این بحث پرداخته . کنیماختصار به مطالبی از افلاطون اشاره میبراي نمونه، به. است
اي خواندنی این رساله از آخرین رسائل افلاطون و رساله. استسوفیستترین آنها، رسالۀ که یکی از مهم

اساسا هدف این رساله . حتی دربارة اولین بحثی که داشتیم، یعنی اثبات وجود واقعیات، مفید است. است
در این رساله از موجود و معدوم بحث شده و گفته شده . این است که اثبات کند حقایقی موجود است

. دانستمعنا میطایی که خطا را بیاست که خطا داریم و خطا در اندیشه معنا دارد؛ در برابر اندیشۀ سوفس
در این رساله . جد فلسفی، اندیشۀ سفسطه را رد کرده است، و بسیار عالی استبسیار ماهرانه و ادیبانه و به

رسد و پردازد و به موجود میکند و بعد به نقد آن میتوضیحی را از سوفسطاییان دربارة معدوم مطرح می

.112همان، ص. 173
.94و93، 89همان، ص: ك.نیز ر. 91همان، ص. 174



ایی را رد کنیم، سر از موجود درآوردیم و موجود همان است که گوید وقتی که خواستیم سوفسطمی
.پردازدفیلسوف بدان می

کوچکی ]موجود[= که تصدیق کردند که باشندة قدر این . میسؤالی دیگر بکنمپس بگذار از آن مرد: بیگانه
د آن اکنون که این مطلب را پذیرفتند باید بگوین. که فاقد تن است، براي ما کافی استهم هست

که دربارة هر اي که داراي تن است و هنگامیخصوصیت چیست که هم در این باشنده هست، هم در باشنده
175، به آن خصوصیت نظر دارند؟»هست«گویند دو می

نه ساکن است و نه ] موجود فی حد ذاته، موجود بما هو موجود[= پس باشنده بر حسب طبیعتش ... 
176.متحرك

ها هم از حیث امکان ارتباط و آمیزش، همان حال را دارند، پس کردیم که مفهومچون تصدیق : بیگانه... 
با یکدیگر قابل ارتباطند و کدام نه، و دریافتن ]حقائق و ذوات[= هابراي پی بردن به اینکه کدام مفهوم

که جدا از هاییقابل ارتباط، وسیله و علت ارتباط کدام است، و در مورد مفهومهاي اینکه در مورد مفهوم
یکدیگرند، علت جدایی چیست، نباید دانش خاصی وجود داشته باشد؟

البته باید براي این امر دانشی خاص وجود داشته باشد و حتی شاید این دانش والاترین دانشها : تئتتوس
.باشد

ود بدانیم، به کنم بی آنکه خاین دانش را به چه نام باید خواند؟ تئتتوس، به زئوس سوگند، گمان می: بیگانه
.ایموجوي سوفیست، نخست فیلسوف را یافتهنماید که در جستایم و چنین میدانش آزادمردان برخورده

.مقصودت را نفهمیدم: تئتتوس
جاي مفهوم دیگر گرفته شود، و نه که نه مفهومی بهنحويها برحسب انواع، بهمگر جداکردن مفهوم: بیگانه

178نیست؟177ورد نظر، جزئی از دانش دیالکتیکجاي مفهوم ممفهومی دیگر به

تا 1469رسالۀ سوفیست از ص. (1519، ص3، ترجمۀ محمدحسن لطفی، جثار افلاطوندورة کامل آافلاطون، . 175
).آمده است1555ص
.1524همان، ص. 176
این روش این است که با : اختصار این استتوضیحش به. نهدکند، دیالکتیک نام میافلاطون روشی را که پیاده می. 177

شود که آهسته آهسته ذات ذات مفهومی، اما در توضیحات نهایی، این میشود هایی به ذات برسیم، که در ابتدا میسبروتقسیم
به رسالۀ سوم انئاد اول از تاسوعات فلوطین مراجعه . بنابراین نوعی اشراق در آن نهفته است. حقیقی هر شیء را شهود کنیم

گونه که نی نسبت به این حقائق، آناز راه شهود درو: گویددر آخر چنین می. کنید که دیالکتیک افلاطون را توضیح داده است
مثلا در . فضاي افلاطون همین است. داند، و حق هم با ایشان استبنابراین این روش را اشراقی می. کنیمشهود حسی می

. کندرا مطرح می» مشاهده«و » نیل«، افلاطون همیشه )خداوند سبحان(مورد خیر اعلا و ایدة نخستین 
.1528همان، ص. 178



ز عهدة تواند اپردازد، میولی امیدوارم گمان نخواهی برد که کسی، جز از راه درست به فلسفه می: بیگانه... 
179.این عمل دیالکتیکی برآید

. کند که براي بحث از همانندي و مغایرت، دانش خاصی باید وجود داشته باشدبنابراین مطرح می
نیز اندیشۀ علم اعلا مطرح شده . هاي فلسفی دانسته استو نیز همانندي و مغایرت را یکی از بحثارسط
گوید که در ادامه می. گوید که به نقد سوفیست اشتغال داشتیم، سر از فلسفه در آوردیمو می. است

.پردازدفیلسوف به موجود می
ولی فیلسوف برخلاف او، با روش خردمندانه ... د برپناه می] معدوم[= سوفیست به تاریکی نیستی : بیگانه

180.باشدمی] وجود[= » هستی«سرگرم تحقیق در ایدة 

بنابراین افلاطون در لابلاي سخنانش، . پردازدبنابراین فیلسوف به موجود، و سوفیست به معدوم می
.استرا و بسیاري همانند اینها را بیان کردهاین مطالب 

نیز بیان کرده است که . ، فرق میان فلسفه و ریاضیات را گفته استيجمهورافلاطون در رسالۀ 
کند، اما این اصول باید در علم گیرد و اثبات نمیاي دارد که آنها را مفروض میریاضیات اصول اولیه

181.دیگري، یعنی فلسفه، اثبات شوند، همان وجهی که ارسطو براي نیاز به فلسفه مطرح کرده است

گوید فیلسوف حقیقی باید حاکم جامعه باشد؛ زیرا سیاست درست جامعه، رساله، میافلاطون در این
فلسفه چیست؟ آشنایی با مثلُ است، بلکه فیلسوف باید خیر اعلا . متوقف است بر دانستن سعادت جامعه

.دهد که فیلسوف با این حقایق کلان سروکار داردبعد توضیح می. را، یعنی خداوند سبحان، شهود کند
182.کندترین دانش و دانش برتر معرفی میافلاطون فلسفه را عالی

اما ارسطو سامان خوشی به این . ها مطرح بوده استبنابراین پیش از ارسطو برخی از این اندیشه
.ها دادبحث

پایان این جلسه
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